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دوست خوبم، كيانا محسنى 
از تهران

داستان «اگر جور ديگر فكر كنم» را 
خواندم. خيلي خوب اســـت كه با 
پشت كار موفق شده اي داستاني به 
اين بلندي بنويسي؛ اما حتماً مي داني 
كه به خاطر محدوديت صفحه ها امكان 
چاپ داســـتان هاي خيلي بلند در 
بخش «گلدان» وجود ندارد. گذشته از 
اين نكته، داستان تو بيش از اندازه 
طولاني بود و خواننده اش را تا پايان 
با خود نگاه نمي داشت. يك دليل 
مهم آن حشو و زوايدي است كه 
رمق و كشش داستان را مي گرفت 
و اجازه نمي داد كه اتفاق ها با ريتم 

طبيعي شان پيش بروند.
يكي ديگـــر از نكاتي كـــه موجب 
ضعف «اگر جور ديگر...» شده،  بيان 
مســـتقيم و شعاري و نگاه آموزشي 
و نتيجه گيرانه ي نويســـنده بود. در 
قالب هاي ادبي مثل داستان،  پيام 
به شـــكل پنهان منتقل مي شود و 
نويسنده دربارة شخصيت يا اتفاق 
حكم صادر نمي كند و به خواننده اش 
اين فرصت را مي دهد كه از دل 
اتفاق ها و ديالوگ ها نتيجة لازم را 

بگيرد.

دوست خوبم، زهرا جعفرى 
فرد از قائم شهر

وقتي يك شاعر به سراغ موضوعي 
مي رود كه قبلاً شـــاعران ديگري 
دربـــاره اش شـــعر گفته اند، كارش 
دوبرابر ســـخت مي شـــود؛ براي 
اين كه احتمالاً  بقيه قبل از او خيلي 
از حرف هـــا را گفته انـــد و ممكن 
اســـت چيزي كه او مي نويســـد، 

 تكراري باشد.
يك شـــاعر موفق كسي است كه 
به ســـراغ موضوع هاي تازه براي 
سرودن مي رود يا از زاويه اي تازه 
به موضوع هاي تكراري نگاه مي كند. 
متأسفانه در شعر تو هيچ كدام از اين 
دو اتفاق نيفتاده بود، بنابراين بايد 
چشم ها، گوش ها و حواس ديگرت 
را تيزتر و حساس تر كني تا بتواني 
حرف هـــا،  حس هـــا و تصويرهاي 

تازه تري را شكار كني.
شـــكل نوشـــتن شـــعرت شبيه 
قالب هاي كلاسيك و به طور خاص 
«غزل» بود؛  اما موفق به رعايت 
قواعد اين قالب در همة بيت ها 
نشده اي. پيشـــنهاد مي كنم براي 
تسلط بيشـــتر بر قواعد پايه اي و 
كلاســـيك،  قالب هاي  ريزه كاري 
 مطالعه ات را روي شعرهاي سروده 
شده در اين زمينه بيشتر كني. منتظر 

تجربه هاي تازة تو هستيم.

فيل گوش (كالاديوم)
ــيپورى و از نظر  تنوع  فيل گوش عضو خانوادة گل هاى ش
ــت. برگ هاي آن كه شبيه گوشِ  فيل  رنگ ها كم نظيراس
است، از اوايل بهار تا اواخر پاييز باقي مي مانند. اين گياه از 
خانوادة گل شيپوري است و از آن به عنوان سبدهاي آويز 

استفاده مي كنند.
نيازهاي گياه

ــور: براي حفظ رنگ ها و نقوش برگ، نور كامل مورد  è ن
احتياج است ولي مواظب آفتاب ظهر و اشعة مستقيم آن 

باشيد.
è دما: محيطي با دماي 24 درجة سانتي گراد در تابستان و 

16 درجه در زمستان براي اين گياه مناسب است.
ــه مرطوب نگه داريد،  در تابستان  è آبياري: گياه را هميش
دو تا سه بار در هفته و در زمستان چنان چه گياه فاقد برگ 
ــت آبياري را متوقف كنيد؛  زيرا در زمستان احتياج به  اس

استراحت دارد.
è رطوبت: غبار پاشي(اسپري آب) به برگ هاي گياه صدمه 
ــد. براي حفظ رطوبت اين گلدان بايد آن را نزديك  مي زن

گلدان هاي ديگر نگه داشت يا كنار گياهان ديگر كاشت.
è تغذيه: كالاديوم گياهي كم توقع است. مي توان از مواد 
غذايي محلول كه در گل فروشي ها به فروش مي رسد براي 

گياه استفاده كرد.
è خاك: خاك برگ پوسيده همراه مقداري ماسه بهترين 

خاك مناسب براي رشد اين گياه است.
è تميز بودن برگ ها: هر دو ماه يك بار با پارچه و اسفنج 
مرطوب برگ ها را به ملايمت تميز نماييد. مواظب ساقه ي 
ــيد. از مواد براق كننده براي سطح برگ ها هرگز  گل باش

استفاده نشود.
è تكثير: در بهار با جدا كردن ساقه هاي زيرزميني از گياه 
ــاقه حداقل بايد دو جوانه يا  مادر امكان پذير است. هر س

چشمك داشته باشد.

زير نظر: سيد عباس تربنُ
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گلچـين گلچـين گلچـين گلچـين 

در ابتداي فصل سرد
باز هم زمســـتان از راه مي رســـد و ملافة 

سفيدش را فرش پاهاي مان مي كند. 
زمستان مي آيد تا جهان، خود را براي تجربة 

زندگي اي ديگر آماده سازد. 
زمستان مرگ را به يادمان مي آورد.

و اين كه چه كاشته ايم؛ در روزي كه دستمان 
از همه جا كوتاه است.

زنگي براي ما
تا از خاطر نبريم

به استقبال فصل سرد مي رويم
با دلي همواره بهاري و بي خزان.

نيلوفر سقاباشي از انديشه

آسموني
چشم هاي خاله جون من

مثل چش كبوتره
قشنگ و ناز و مهربون

از همه دنيا بهتره

خاله مو خيلي دوس دارم
خيلي زياد،  يه آسمون

مامان مي گه: قدر چنين
خالة خوبي  رو بدون!

ريحانه فخرايي از تهران

در فراموشي
فراموش شدم 

ولي هنوز كسي از بي كران ها
صدايم مي زد

گوش تيز كردم
اما گوش هايم

پرده بر شنيدن كشيده بودند
شايد هم تمام اين ها فقط يك رؤيا بود

رؤيايي كه من
هرشب پازلش را در ذهن خود مي سازم!
مرجان توتي
از همدان 

باران
صداي شرشـــر در گوشم پيچيد. 
حالا صداي باران به شـــكل يك 
آهنـــگ دل نواز درآمـــده بود و 
صداي آب هاي روان در داخل 
ناودان در گوشم مي پيچيد. انگار 
كه قطره ها مي خواســـتند از همه 

سبقت بگيرند.
يكي از قطره ها تلپي افتاد روي 
يك برگ ســـبز روشن كه كمي 
گلي بود. قطره، برگ را شست 
و بعد ليز خورد و افتاد توي جوي 

آب.
همهمة زيادي از صحبت قطره ها 
در كوچه و پس كوچه هاي شهر به 
راه افتاده بود. هركدام از قطره ها 
زباني براي خود داشتند و هركسي 
حرفي مي زد. زبان بعضي قطره ها 

را نمي فهميدم.
پنجرة اتاقـــم را باز كردم. باران 
كم كم داشت بند مي آمد و حضور 
خورشـــيد از پشت ابري در دور 
حس مي شـــد. ابري كه حالا به 
شكل يك كبوتر آسماني درآمده 

بود!
عباسي از مازندران

يك برگ س
گلي بود. قط
و بعد ليز خور

آب.
همهمة زيادي

در كوچه و پسك
راه افتاده بود.

زباني براي خود
حرفي مي زد. زبا
را نمي فهميدم.

پنجرة اتاقـــم را
كم كم داشت بند

خورشـــيد از پشت
حس مي شـــد. اب
شكل يك كبوتر آ

بود!
عبا
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وقتي زمين مي لرزد
در گذشـــته چيني ها تصور مي كردند كه زمين بر 
پشـــت يك گاو غول پيكر قرار دارد و وقتي اين 
گاو، زمين را از يك شانة خود به شانة ديگر پرتاب 

مي كند،  زمين لرزه اتفاق مي افتد.
وقتي زمين لرزة شديدي رخ مي دهد،  زمين شكاف 
مي خورد،  خانه ها فرو مي ريزند و ساختمان ها مثل 

قصرهاي مقوايي ويران مي شوند.
انسان هميشه تلاش كرده است كه ساختمان هاي 
مقاوم در مقابل زلزله بسازد. آخرين طرحي كه در 
اين زمينه ارائه شده، خانه هايي به شكل هرم يا 

مخروط است.
منبع: چراهاي شگفت انگيز سيارة زمين، محمدحسين قاسمي
فرستنده: محمدحسين سيميار

é وزن كل موريانه ها ده برابر وزن 
كل انسان هاست.

منبع: دايرهًْ المعارف مصور اطلاعات عمومي
فرستنده: مبينا داوري از شهريار

é كنه،  حشره اي ريز است كه مي تواند 
يك سال تمام بدون غذا زنده بماند.

é فقط پشه ي ماده نيش 
مي زند و از پروتئين خون 
مكيده شده براي تخم گذاري 

استفاده مي كند.

 é فقط قورباغه هاي نر، 
 قورقور مي كنند.

بامزه هاي حيوانات

é چشم شترمرغ از مغزش 
بزرگ تر است.

چـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعه

é وزن كل موريانه ها ده برابر وزن
كل انسان هاست.

منبع: دايرهًْ المعارف مصور اطلاعات عمومي
فرستنده: مبينا داوري از شهريار

ن 
ب 

ف 
ل 

ي 
 در 
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يك سال تمام بدون غذا

é فقط پشه ي
مي زند و از پ
مكيده شده برا
استفاده مي كند

éفقط قور
قورقورميك

ن خون 
م گذاري 

هاي نر،

تصويرگر : سام سلماسى
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نمكـداننمكـداننمكـدان

اصول حرفه اي
دزد:«باور كنيد من بي گناهم قربان!»

قاضي: «براي بي گناهي ات شاهد هم داري؟»
دزد: «نه،  آخر من هيچ وقت موقع دزدي با خودم 

كسي را نمي برم!»
آرش ملكيان مقدم
از تهران

سوغاتي جديد
كســـي از مسافرت برگشـــته بود، پرسيدند: «از 

مسافرت چي آوردي؟»
جواب داد: «تشريف!»

زهرا سيف اله زاده/ اردبيل

چترآبي
دو ديوانه براي تفريح به كنار درياچه رفته بودند كه ناگهان باران گرفت. 

اولي گفت: «الان خيس مي شويم،  به نظرت چه كار كنيم؟»
دومي گفت: «يك فكر بكر! بيا بريم زير آب تا خيس نشويم!»

رضا حيدري

شغل خواستگار 
يك روز قصابي به خواستگاري دختري مي رود.

از او مي پرسند: «شغلت چيست؟»
جواب مي دهد: «مغازة فروش لوازم يدكي گوسفند 

دارم!»
عليرضا بهزادي نژاد 
از تهران

مشكلي به شكل جوراب 
از يـــك آدم حواس پرت مي پرســـند: «چرا يك لنگه ي 

جورابت آبي است و آن يكي قرمز؟»
مي گويد: «خودم هم نمي دانم. ولي يكي ديگر عين همين 

جفت را توي خانه دارم!»
سينا خرازي
از تبريز

ي

ا ف

تصويرگر : سام سلماسى
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